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  چكيده

 مركب از دو يا چند تكواژ قاموسي ي هشناختي واژهاي زباندر بررسي
 ي هكه ريش اند يا اين آيد و حداقل شامل دو پايه است كه هر دو واژه پديد مي

 هاست ف آن دسته از واژه شفاّهاي شوند و مقصود از واژه تكواژ محسوب مي
ها را  برد يا معني آن ها پي نتوان به معني آ ها مي كه از روي صدا يا ساخت آن
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شان ارتباطي وجود داشته  حدس زد، به عبارتي بين صدا يا ساخت آنها با معني
و كلمات تيره آنهايي هستند كه معني  »خودنويس«و » چك چك«باشد مانند 

در اين پژوهش تعاريف مختلفي از . »كاغذ«آنها از ظاهرشان پيدا نيست مانند 
   واژه500ها در بخش تجزيه و تحليل داده. آمده استشفافيت و تيرگي معنايي 

ستاك حال از لغت نامه دهخدا مورد بررسي   +مركب حاصل از عنصر غيرفعلي
در ارزيابي اين مبحث از معيارهايي چون بسامد هسته و وابسته،  .اند قرار گرفته

 نحوي بين دو جزء تركيب، معناي ارجاعي، معيار شاخص، مستقل يا ي هرابط
 تركيب، معناي كلي تركيب و عامل تقابل استفاده ي هدم مستقل بودن هستع

در . دست آيد  گونه تركيبات به فيت و تيرگي معنايي اينشده است تا ميزان شفاّ
بن فعل و  +بن فعل، اسم + قيدي هها مقول ابتداي بحثِ تجزيه و تحليل داده

د بررسي قرار گرفت و رفته مور  جه به معيارهاي به كاربن فعل با تو +صفت
 نحوي بين دو ي همشخص شد كه شاخص كلي بودن تركيب، وجود تقابل، رابط

در . افيت معنايي موثر استجزء تركيب، وجود هسته و ارجاعي بودن در شفّ
هاي  داده. افيت و تيرگي معنايي پرداخته شد بحث به درجات در شفّي هادام

مشخص  ين پژوهش لحاظ شده ومورد نظر براساس معيارهاي لحاظ شده در ا
گونه واژگان مركب وجود  بندي اين افيت معنايي در طبقه شفّي ه درج14شد كه 

  .دارد
  

 تيرگي معنايي، معنايي، افيت كلمات مركب، شفّ:واژگان كليدي
  شاخص معنايي ي معنايي، سازه

  

������  

 آواشناسي، ي ه زبان در پنج حوزي ه علم مطالعي هشناسي به مثاب اگرچه امروزه زبان
شود و صرف ديگر هيئتي  شناسي و كاربردشناسي معرفي مي شناسي، صرف، نحو، معني واج

 موارد به آساني ي هبا اين وجود ترسيم مرز قاطع ميان صرف و نحو در هم،مستقل يافته است
. در واقع قائل شدن مرزهاي قاطع ميان اين پنج حوزه، عملاً غيرممكن است. گيرد صورت نمي
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توان خطوط قاطعي  گيرند كه گاه نمي هاي زباني طيفي را در بر ميتر داده عبارت سادهبه
اي از واحدهاي براي مثال بررسي دسته. هاي متفاوت اين طيف در نظر گرفت براي جايگاه

هاي مركب واژگاني صرفاً در فصل مشترك صرف و نحو قابل مطالعه است  زباني به نام كلمه
افيت و تيرگي در پژوهش حاضر سعي بر آن است تا از طريق بررسي شفّ). 1386،ميرعمادي(

 مركب بخشي از فصل مشترك صرف و معني شناسي مورد مطالعه هاي معنايي در واژه
: به شرح زير است ساختار مقاله.  است1986 1چارچوب نظري اين پژوهش كروز.قرارگيرد

در بخش . شود  نظري پرداخته ميمه و در بخش دوم به طرح برخي از مباحثبخش اول مقد
افيت و تيرگي معنايي در واژگان بخش چهارم به شفّ. دگرد ارائه مي  تحقيقي ه، پيشين سوم

  .گيري اختصاص دارد بخش پنجم نيز به جمع بندي و نتيجه. دپرداز مركب مي
  

  ملاحظات نظري .1

ط و غيربسيط قابل هاي بسي  واژهي ه در زبان فارسي در دو طبقها واژه:  مركبي هواژ 2-1
 ي هواژ. شوند هاي بسيط فقط از يك تكواژ قاموسي يا دستوري تشكيل مي واژه. اند بررسي

- مشتق، مركب و مشتقي ه غيربسيط در سه طبقي هواژ. غيربسيط بيش از يك تكواژ دارد
 آيد و حداقل شامل  مركب از دو يا چند تكواژ قاموسي پديد ميي هواژ .اند مركب قابل بررسي

 2،1993كاتامبا(شوند   تكواژ محسوب ميي هكه ريش اند يا اين دو پايه است كه هر دو واژه
هاي مركب قلمداد  واژه» شيردل«، »سخن خوش«، »كتابخانه«هايي چون  نمونه). 549:

ها از يك  اين دسته از واژه.  نحوي وجود داردي ه مركب غالباً رابطي ه اجزاء واژميان. شوند مي
 افزايش و ي ه زيربنايي در نتيجي هاي زيربنايي برخوردارند كه اجزاء اين جمل هساختار جمل

 ي ههست. اند كاهش معنايي دچار حذف شده، برخي از ميان رفته و برخي ديگر برجاي مانده
هاي متفاوتي داشته باشد كه بسته به اين نوع تركيب  تواند نقش نحوي درون تركيب مي

 واژگاني در انواع نهادي، مفعولي، متممي، قيدي، بدلي، هاي مركب شود كلمه مشخص مي
كلمه هاي مركب واژگاني ) 2(و ) 1(اي ه  نمونهاند بندي وصفي، اضافي و عطفي قابل طبقه

  .شوند محسوب مي
  )نهادي(خواهد   دل آن را مي←خواه  دل. 1
  )مفعولي(فروشد   آن كه گل مي←فروش  گل. 2
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 كه فرآيند دخيل در حذف عناصر از اين شود ا ميجا به ذكر اين نكته اكتف در اين
هاي زيربنايي و انتقال معني حذف شده به واحدهاي باقي مانده فرآيند معنايي فعالي  جمله

  .شود شود كه افزايش و كاهش معنايي ناميده مي محسوب مي
از روي ها است كه  اف آن دسته از كلمههاي شفّ افيت و تيرگي معنايي، مقصود از واژه شف2-2ّ

برد يا معني آنها را حدس زد و به عبارتي بين   پيشان توان به معني صدا يا ساخت آنها مي
و » چكچك«:  باشد ماننداي وجود داشته شان رابطهصدا يا ساخت آنها با معني

هاي تيره آنهايي است كه معني آنها از ظاهرشان پيدا نيست مانند كاغذ،  واژه .»نويس خود«
افيت و تيرگي معنايي مطرح شده است شناسان پيرامون شفّ ف مختلفي از زبانتعاري. صندلي

  .كه در بخش پيشينه به آنها خواهيم پرداخت
 جمله است كه داراي معنايي است كه با معني ي هآن واحد سازند:  معناييي هساز 2-3

معنايي كه هاي  و به سازه. دهد شود و معني كل جمله را نشان مي هاي ديگر تركيب مي سازه
به . گويند  معنايي ميي هترين ساز تر نباشد كوچك هاي معنايي ابتدايي قابل تقسيم به سازه
 معنايي است ي هيك ساز» از مغازه«، »اين كتاب را از مغازه خريدم «ي هعنوان مثال در جمل
» مغازه«و » از«تر  هاي معنايي كوچك  معنايي نيست چرا كه به سازهي هولي كوچكترين ساز

هاي معنايي كوچكتر قابل تقسيم نيستند،  كه به سازه» مغازه«و » از«به . قابل تقسيم است
 صورت و معنا ي ه معنايي به مجموعي هساز) 25:1986كروز( معنايي گويندي هكوچكترين ساز

داري است  رود، به عبارتي صورت معني شود و صرفاً براي اشاره به معني به كار نمي گفته مي
 ي هچنين بايد توجه كرد كه آن قسمت از جمله ساز هم. ني داردستوري معيكه نقش د

تواند  هاي ديگر ميمعنايي است كه نقش معنايي آن در دو جمله هماني باشد كه در جمله
براي مثال ). 25:همان (باشد، به عبارت ديگر، از بافتي به بافت ديگر معني ثابتي داشته باشد 

  )4 (و) 3(هاي  در جمله» كتاب«
 .كتاب روي ميز است -3

  .كتاب را خواندم -4

) 5 (ت بالا كافي نيست، براي مثال به جملاي ه معنايي تنها نكتي هجهت تعيين ساز
  .توجه كنيد) 6(و
  .ام سياه را تازه خريده اين تخته -5
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 .ام سياه را تازه خريده) ي(اين تخته - 6

 معنايي به شمار ي هزاما سا،اگرچه سياهي با تخته سياه بي ارتباط نيست) 5(در مثال 
در اين جمله معناي سياه و تخته با هم . راكه هر تخته سياهي لزوماً سياه نيستآيد چ نمي

كوچكترين » تخته سياه«اند تا معني تحته سياه را بسازند، به عبارتي در اين جمله  جمع شده
 معنايي به ي هيك ساز» سياه«) 6 (ي هاز سوي ديگر در جمل. شود قي مي معنايي تلّي هساز

 ).26: همان . (آيد شمار مي

، cranberryهاي  در واژه: )semantic tallies( برچسب معنايي 2-4
bilberry،gooseberry ،raspberry نه berryمعنايي ي هساز،، هيچ كدام از دو جزء تركيب 

نقش ، هيچ نوع معنايي ندارند و صرفاً -cran-،  bill- ،goose- ،raspدر اين كلمات . نيست
/ Bنوع/ Cنوع(براي مثال. اي يا عددي تمايزدهنده دارند و برابر است با برچسبهاي شماره

دهند كه به آنها  ، به عبارت ديگر اين كلمات نوع يك مقوله را نشان ميA( berryنوع
نماي  دهد مقوله كه مقوله را نشان مي» berry«جزء دوم .شود هاي معنايي گفته مي برچسب

 ي هترين ساز شود، اين دو با هم كوچك  گفته مي )semantic categorizers(معنايي  
  .سازند معنايي را مي

اي  هاي معنايي كه ارتباط معنايي قابل ملاحظه برچسب: )pure tallies(برچسب خالص 
 .bilberry و  cranberry  در-cran- ، billمثل ،ودش با عناصر ديگر زبان را ندارند گفته مي

هاي معنايي كه ارتباط معنايي قابل  برچسببه : )impure tallies(برچسب ناخالص 
 معنايي ي هبدون اينكه خودشان ساز،دار عادي زبان  دارند با عناصر معني  رااي ملاحظه

  »red wine«در » red«و » سياه تخته«در » سياه«براي مثال . شود گفته مي،باشند
ي ناخالص را كه به همين صورت اه برچسب: )semantic indicators(شاخص معنايي 

 معنايي ي هجا ساز ا در اينام، معنايي عمل كنندي هتوانند به عنوان ساز هاي ديگر مي در بافت
نوعي شراب » red wine«براي مثال . يرندگ نيستند تحت عنوان كلي شاخص معنايي قرار مي

  .نوعي لباس نيست» red dress«ا ام،است
» blackbird«در » black«به عناصري كه مثل : )full indicators(شاخص كامل 

اي  اي عادي خود را دارند شاخص كامل و به آنهايي كه تمام معناي سازه تمام معناي سازه
  كه ديگر خانه نيست، بلكه مانند خانه، greenhouse  در  houseعادي خود را ندارند مثل 
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بلكه مانند رنگ سياه، ،سياه نيستكه ديگر » تخته سياه«در » سياه«يك ساختمان است  و 
  ).34:همان(شود  اطلاق مي» partial indicators«تيره است شاخص جزيي

توان در نظر   آن واژه ميي هترين مفهوم يك واژه را مفهوم اولي نشان بي:  مفهوم اوليه2-5
صفوي (گرفت، زيرا افزايش معنايي در هر واژه سبب نشانداري آن واژه خواهد شد 

 خود به كار ي هدر مفهوم اولي» دوز كلاه «ي هدر واژ» كلاه«به عنوان مثال ). 250:1379
» كلاه«به عبارت ديگر، همنشيني معنايي . چنين نيست» بردار كلاه«كه در  رود، در حالي مي
] »دوختن«بن مضارع [=» دوز«و » كلاه«اين امكان را فراهم تا » دوز كلاه «ي هدر واژ» دوز«و 

و » كلاه«كه همنشيني معنايي  رين مفهوم خود به كار روند، در حاليت نشان در بي
  )256:همان. (سازد سر نميچنين امكاني را مي]»برداشتن«بن مضارع [=»بردار«
  

  تحقيقي ه پيشين-2

افيت و تيرگي معنايي انجام  شفّي ه مطالعاتي كه در زميني هدر اين بخش به تاريخچ
ن معتقد است كه گرايان و قرارداديا  براساس ديدگاه طبيعتاولمان. كنيم يپذيرفته اشاره م

هاي قراردادي و  تواند حاوي واژه هيچ زباني كاملاً شفاف يا تيره نيست بلكه هر زباني مي
دهد  به سه طريق در زبان روي مي» motivation«وي معتقد است انگيزش . انگيخته  باشد

آواها وجود  انگيزش آوايي در نام. زش معنايي انگي-3 انگيزش صرفي و -2 انگيزش آوايي، -1
براي . دهد اش در پيوند احتمالي با مدلول خود قرار مي دارد و دال را به لحاظ صورت آوايي

). 252:1379صفوي (اند  از اين دسته» دنگ دنگ«و » جيك حيك«هاي  مثال در فارسي واژه
 مركب دست يافت، ي همفهوم واژتوان از حاصل جمع مفهوم تكواژها به  انگيزش صرفي كه مي

» پاش نمك «ي هتوان به مفهوم واژ مي» پاش«و » نمك«به عنوان مثال با دانستن مفهوم 
انگيزش معنايي كه به لحاظ شباهت معنايي باعث درك تركيب استعاري ). 254:همان(برد  پي
لول جديد با كه به دليل مشابهت اين مد» شمع«مثلاً با دانستن مفهوم ) 254:همان(شود  مي

افراشي (برد  پي» شمع اتومبيل«مدلول قديمي، كاربرد استعاري يافته است به مفهوم 
37:1378.(  

آن عبارتي از نظر معنايي شفاف و غيراصطلاحي است كه قابل ) 37:1986(به نظر كروز 
اف را معادل ، وي مفهوم شفّشود طور كه ملاحظه مي هاي معنايي باشد همان تقسيم به سازه

چنين معتقد است  وي هم. نامد داند و اصطلاح را واحد واژگاني تيره مي يراصطلاحي ميغ
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كروز مفهوم درجات تيرگي را . شود تيره خوانده مي،اف استعبارتي كه از نظر معنايي غيرشفّ
افيت انتهاي پيوستاري از درجات تيرگي است، همان گونه كه مطرح كرده و به نظر وي شفّ

 ي هوي براي تعيين درج). 39:همان(ل و انتهاي درجاتي از كثيفي است  مقابي هپاكي نقط
 عنصر غيربسيط، ي ههاي تشكيل دهند تيرگي در اين پيوستار معتقد است كه آيا سازه

» blackbird«براي مثال  .شاخص كامل هستند يا شاخص جزيي و يا اصلاً شاخص نيستند
دارد » bird-«كه فقط يك شاخص جزئي »ladybird«تر از  كه دو شاخص كامل دارد، شفاف

 شاخص ندارد است كه اصلاً» red herring«تر از   خود شفافي هكه آن نيز به نوب
ترين واحدهاي واژگاني به حساب  هاي تيره، كوچك  كروز معتقد است تمام توالي).39:همان(

داگانه هاي ج آيند و در نتيجه، بهتر است در يك فرهنگ لغت مناسب به صورت مدخل مي
  .فهرست شوند
را در زبان فارسي ارايه ،سه انگيزشي را كه اولمان مطرح كرده است) 1370(باطني 

هايي هستند كه  كند كه به نظر وي واژه دهد وي در انگيزش آوايي، نام آواها را مطرح مي مي
   /o/ ي هكه واك» ونگ ونگ«و يا  » شرشر«تلفظ آنها تقليدي از صداي مدلولشان است، مانند 

، »تپل«، »خپل«هاي  يا واژه) 119- 120: 1370؛باطني(گيرد  در ميان دو هجا قرار مي
 ي هتواند القا كنند  مي/p/كه به لحاظ احساسي شايد بتوان فرض كرد كه همخوان » كپل«

كند كه  وي سپس انگيزش صرفي را اين گونه مطرح مي) 121:همان( چاقي باشد ي همشخص
به بيان ) 126:همان( صرفي يا اشتقاقي تا حدي مبين معني است ها، صورت در برخي واژه

 اشتقاق آموخته شده باشد و معني اجزاي سازنده نيز روشن باشد معني ي هديگر وقتي قاعد
بيني خواهد بود و به اين اعتبار كلماتي را كه داراي  آيد قابل پيش هايي كه بدست مي صورت

را مثال » فروشنده «ي هوي به عنوان مثال واژ. ناميداف توان شفّ اينگونه ساختي هستند مي
رو شود و از پيش ه گويد كسي كه براي اولين بار در زبان فارسي با اين واژه روب زده و مي

» فروشنده«تواند معني  را بداند با قطعيت مي» نده- «و نقش دستوري پسوند » فروش«معني 
زيرا كلماتي كه از ، امري نسبي استباطني معتقد است كه انگيزش ساختي. را حدس بزند

وي انگيزش . شوند نظر ساختي شفاف هستند در آخرين تحليل به عناصر تيره ختم مي
به بيان ديگر انگيزش معنايي ). 131:همان(داند  ها مي معنايي را انواع كاربردهاي مجازي واژه

گر به روشن شدن معني در آن دسته از كلمات وجود دارد كه ارتباط معنايي آنها با كلمات دي
كند و به عقيده وي يكي از كاربردهاي مجازي زبان كه به انگيزش معنايي  آنها كمك مي
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» تاج خروس«، »شمع اتومبيل«، »بال هواپيما«انجامد استعاره است، مثلاً در تركيب  مي
 ي هي آنها برپاي هاند و استعار به صورت استعاري به كار رفته» تاج«، »شمع«، »بال«كلمات 

  .تشابه اين مفاهيم تازه با مفاهيم اصل اين كلمات قرار گرفته است
شناختي براي شفافيت و تيرگي معنايي در  سعي دارد ملاكي معني) 1381(افراشي 

داند كه در شماري از  وي شفافيت را اصطلاحي مي. سطح واژگان مركب بدست دهد
رود كه حقايق را مستقيماً و به  ار ميهاي مطالعات زباني براي ارجاع به تحليلي به ك حوزه

معتقد ) 19:1999(بائر . دكن و در اين خصوص ديدگاه بائر را مطرح مي. روشني ارائه كند
شود كه به روشني قابل تجزيه به  اف در نظر گرفته مياست  در صرف، هر واژه در صورتي شفّ

 حاضر براي تفسير معني واژه  تكواژهايي ههاي ما درباراش  باشد و دانسته تكواژهاي سازنده
را ... خوان و  فروشي، باهنر، درس هايي چون قانونمند، گل افراشي واژه. در بافت كفايت كند

كند كه اجزاي آنها به روشني قابل تفكيك و درك است  افيت صرفي ذكر مياي از شفّ نمونه
) 1996(ل از بائر وي سپس به نق. خواند را تيره مي» بدخيم«درمقابل » وخيم «ي هولي واژ

توان  هاي قابل تجزيه الزاماً شفاف نيستند و به اين ترتيب نمي  تمام صورتگويد مي
را مثال » زبان چرب «ي هوي به عنوان نمونه واژ. پذيري را با شفافيت يكسان دانست تجزيه

ان معني تو ولي نمي،اش تجزيه كرد توان آن را به اجزاي سازنده در اين واژه اگر چه مي. زند مي
افراشي سپس سه انگيزش آوايي، . دريافت» زبان«و » چرب«اين واژه را با توجه به معني 

هاي  وي رويكردي معنايي به شفافيت و تيرگي واژه. دهد صرفي و معنايي اولمان را توضيح مي
 آن را 3گونه كه كريستال ، همان)referential meaning(مركب دارد و از ابزار معني ارجاعي

و واقعيات غيرزباني كه بر آنها دلالت ميكند، ) به ويژه واژه( ميان يك واحد زباني ي هطراب
هاي مركب را بر اساس وضعيت  وي سپس پيوستار شفافيت و تيرگي معنايي در واژه. داند مي

اي كه كاربرد ارجاعي محض   واژه ارائه ميدهد، به گونهي همعني ارجاعي اجزاي تشكيل دهند
كيب، نهايت شفافيت و عدم كاربرد ارجاعي واحدها در تركيب، نهايت تيرگي را واحدها در تر

وي در بررسي واژگان مركب به لحاظ شفافيت و تيرگي معنايي به ). 68:همان(بدست ميدهد 
بندي   درجه- 1،-1،2،0،2 شفافيت معنايي قائل است و واژگان مركب را در درجات ي ه درج5

هاي  وي به عنوان مثال به ترتيب واژه.  نهايت تيرگي است- 2 نهايت شفافيت و 2كند كه  مي
. دهد ها قرار مي بردار را در اين جايگاه سوار، و كلاه بردار، سرزنده، دوچرخه فروش، وزنه پارچه

                                                 
3D.Crystal 
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 و )endocentric(مركز را شاخصي براي مفهوم درون»تيره-شفاف«وي سپس، پيوستار 
مركز،  مركز و برون هاي  درون  تعريفي از واژهي ه ارائداند و بعد از  مي)exocentric(مركز برون
كند كه اگر در يك تركيب واژگاني،  تيره چنين بيان مي-  بين آنها را با پيوستار شفافي هرابط
 و شود  مركز مي  تركيب نحوي در معني ارجاعي به كار رفته باشد، تركيب دروني ههست

مركز خواهد  به كار نرفته باشد، تركيب برون نحوي تركيب در معني ارجاعي ي هچه هست چنان
مركز بيشتر  پس هر چه به سمت شفافيت نزديك شويم، امكان ظهور تركيبات درون . بود
دهد، به  وي در ادامه معيار ديگري براي تمايز شفافيت و تيرگي ارايه مي. شود و بالعكس مي

يابد و  فيت نيز امكان وقوع ميمندي در ساخت واژه مطرح باشد، شفا اين صورت كه اگر قاعده
گردد و از سوي ديگر هرچه بر تعداد قواعد افزوده گردد  حاصل كار به لحاظ زباني شفاف مي

شود و فرايند به  واژه توجيه شود، احتمالاً پيچيدگي بيشتر و شفافيت كمتر مي  تا ساختِ
 زباني ي ه جامعهاي تيره از سوي اي كه پذيرش ساخت رود، به گونه پيش مي سمت تيرگي 

كه به علت  برحسب توافقِ عام خواهد بود، زيرا يا فرايند توليد زباني بي قاعده است يا اين
  )72- 70: همان(كردن تشخيص آنها مشكل خواهد شد  كثرت تعداد قواعد، دنبال

گونه كه افراشي مطرح كرده  ابتدا شفافيت را در معني كلي آن، همان) 79(صفوي 
كند كه بتوان از  شناسي، شفافيت را زماني مطرح مي ند و سپس در معنيك است، تعريف مي

 ميان اين دال و مدلول از پيش شناخته ي هطريق دال، پي به مدلول برد، بدون آن كه رابط
را با هم » دنگ دنگ«و » ميز«وي در اين مورد دو دال ). 253 :1379صفوي، (شده باشد 
بايد » ميز«از طريق دال » ميز« براي درك مدلول كند و معتقد است اهل زبان مقايسه مي

 ي هاين نشانه را از قبل بشناسد و آن را در نظام زبان خود داشته باشد؛ اما در مورد واژ
و مدلول آن نوعي انگيزش وجود » دنگ دنگ«نمايد كه ميان دال  چنين مي» دنگ دنگ«

  . آواها است  انگيزش آوايي و نامي هاين همان مسال).  254:همان (دارد 
اند، به دليل  هايي كه از يك تكواژ تشكيل شده هاي بسيط، يعني واژه به نظر وي واژه

شود  آيند، يعني هيچ انگيزشي سبب نمي هاي زبان تيره به حساب مي نشانه ماهيت اختياري
 البته). 254:همان(پي به مدلول آن ببريم » كليد«چيست، از دال » كليد«تا اگر ندانيم مثلاً 

را نسبت به مثلاً » بوق«يا »بمب«هايي نظير  دهد كه شايد بتوان واژه در اين مورد توضيح مي
رسد شفافيت و تيرگي  بنابراين، به نظر مي). 254:همان(تر دانست  شفاف» جوراب«يا » كلاه«
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در چنين . اند  واحدهايي قابل بحث باشد كه از بيش از يك تكواژ تشكيل شدهي هدر محدود
  .هايي غيربسيط و جمله محدود خواهد شد  بررسي به واژهي ه حوزشرايطي،

داند كه حاصل جمع مفهوم تشكيل  وي سپس واحدي را به لحاظ معنايي شفاف مي
اش، مفهوم آن واحد را به ذهن متبادر سازد و مانند افراشي شفافيت و تيرگي معنايي  دهنده

وي ). 255:همان(داند  تبيين مي قابلرا روي پيوستاري از نهايت شفافيت تا نهايت تيرگي 
 را مورد بررسي قرار »فروش عشوه«، »فخرفروش«، »طلافروش«، »فروش پارچه«هاي واژه
 نهايت شفافيت و 1دهد كه   قرار مي4 تا 1ي هدهد و آنها را به ترتيب در پيوستار در درج مي
ان به مفهوم دقيق تو  مي»فروش« و »ارچهپ«زيرا با دانستن مفهوم .  نهايت تيرگي است4
 در »فروش«فروشد و  هاي طلا را نمي  تنها تكه»طلافروش«اما ، دست يافت»فروش پارچه«
 »فخر« است  اما با دانستن مفهوم »طلافروش« در »فروش« متفاوت از مفهوم »فخرفروش«

 به لحاظ معنايي »عشوه فروش«كه   را دريافت درحالي»فخرفروش«توان مفهوم بخشي از  مي
توان به مفهوم آن دست يافت   نمي» فروش« و»عشوه«زيرا با دانستن مفهوم ، تيره استكاملاً

 شفافيت و تيرگي معنايي را در سطح جمله مطرح ي هصفوي در ادامه مسال) 255:همان (
 يك جمله، مفهوم آن جمله را ي ههاي تشكيل دهند كند كه اگر حاصل جمع مفهوم واژه مي

 مذكور شفاف و در غير اين صورت، تيره تلقي خواهد شد ي هبه ذهن متبادر سازند، جمل
  ).255:همان(
  . كتاب بهش دادم-7
  . سرخرمنش دادمي ه وعد-8

توان با كنار هم  نمي) 7 (ي هرا برخلاف نمون) 8 (ي هدهد كه مفهوم جمل وي توضيح مي
اي  در چنين شرايطي، جمله). 143:همان(قرار دادن معني تك تك تكواژها تشخيص داد 

معمولاً جملات اصطلاحي در هر زباني به . شود به لحاظ معنايي تيره محسوب مي) 8(نظير 
وي ). 256:همان(دانند  هاي بسيط ميچون واژه اند و اهل زبان، آنها را هملحاظ معنايي تيره

معتقد است كه واحدهاي زباني، خواه در سطح جمله و خواه در سطح واژه، بر حسب توافق 
براي نمونه . هاي شفاف دارند  يابند و در نتيجه، عملكردي محدودتر از واژه رد ميعام كارب

، »او را چوب دوسر طلا كردم«، »هاي دوسر طلا چوب«به صورت » چوب دو سرطلا شدن«
صفوي معتقد است شفافيت ). 256:همان. (يابد و نظاير آن كاربرد نمي» چوبي دوسر طلا شد«

هاي غيربسيط و جملات   واژهي هشيني معنايي عناصر سازندو تيرگي معنايي به نوع همن
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پس از همنشيني با يكديگر در » پاش«و » آب«، »پاش آب«اي مانند  در واژه. مربوط است
براي » نبات«نگام همنشيني با  هبه» آب«كه  ماند، درحالي  خود باقي ميي همفهوم اولي
  )256:همان. (ماند ي نمي خود باقي هدر مفهوم اولي» نبات آب «ي هساختن واژ

چه را صفوي تحت  طور كه در پي خواهد آمد معتقد است آن  همان)1382(اما غفاري 
عنوان شفافيت و تيرگي در سطح جمله ذكر نموده است، بايد در سطح اصطلاح ذكر كرد، 

) 4 (ي هشود در جمل گونه كه ملاحظه مي زيرا يك اصطلاح ممكن است جمله نباشد، همان
اصطلاح »  سرخرمني هوعد« ذكر ميكند، خود جمله اصطلاح نيست، بلكه عبارت كه صفوي

  .محسوب مي شود
معتقد است هرچند ممكن است يك اصطلاح به صورت جمله باشد، اما ) 1382(غفاري 

 شفافيت و تيرگي معنايي در سطح جمله ي هشود كه آن را جزء مقول اين امر موجب نمي
يت و تيرگي در سطح جمله نيز وجود دارد، اما زماني مطرح  وي، شفافي هبه عقيد. بدانيم

است كه معني اصطلاحي نداشته باشد و در اين صورت، يا جمله داراي ابهام است يا در 
اگرچه وي بر اين موضوع واقف است كه  ممكن . باشد  كاربردشناسي قابل طرح ميي هحوز

، از شفافيت و به ويژه تيرگي  كاربردشناسيي هاست عبارتي از نظر كاربردي و در حوز
 خود از مفاهيم شاخص كامل و شاخص جزئي كه ي هدر مقال) 1382(غفاري . برخوردار باشد

كروز مطرح كرده است براي نشان دادن ميزان شفافيت و تيرگي معنايي در واحدهاي واژگاني 
وي . است شفافيت معنايي قائل ي ه درج6و با توجه به اين معيار به . بهره جسته است

 و »انداز خاك«، »فروش آدم«، »چايخانه«، »طلافروش«، »فروش پارچه«هاي  نمونه
 5 ي هكند و آنها را به ترتيب از درج بندي مي  را با توجه به معيار شاخص طبقه»فروش عشوه«

در . كند بندي مي  كه نهايت تيرگي است طبقه0ا درجهكه نهايت شفافيت است ت
. آيند شاخص كامل به حساب مي» فروش«و » پارچه«اژ قاموسي  هر دو تكو»فروش پارچه«

هاي مركب  در واژه. گيرند قرار مي) 5(بنابراين در نهايت شفافيت و در پيوستار در جايگاه 
آيد و در جايگاه  شاخص كامل به حساب مي» فروش«شاخص جزيي و » طلا«،  »طلافروش«
شاخص » فروش« شاخص كامل و » آدم« ؛ »فروش آدم«در . از شفافيت معنايي قرار دارد) 4(

در . گيرد قرار مي) 2(و در جايگاه ) دهد ها را لو مي به عنوان كسي كه آدم(آيد  به حساب نمي
. آيند شاخص به حساب نمي» فروش« و نه » عشوه«، نه »رياكار«به معني » فروش عشوه«

پيوستار، وي ) 3( جايگاه در. قرار دارد) جايگاه صفر(بنابراين در نهايت تيرگيِ معنايي 
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و در . آيند شاخص جزيي به حساب مي» خانه«و هم » چاي«را قرا داده زيرا هم » چايخانه«
شاخص جزيي و انداز شاخص به » خاك«را قرار داده كه در آن » انداز خاك«) 1(جايگاه 

  .آيد حساب نمي
  مركب ي واژگانمعناي تحليل« خود تحت عنوان ي هدر مقال) 1386(و مجيدي  ميرعمادي

هاي مركب   مركب به منظور بررسي معنايي واژهي هپس از تعريف واژ» مفعولي در زبان فارسي
شناختي از جمله مفهوم اوليه،  مفعولي، با استفاده از ديدگاه اولمان، به برخي مفاهيم معني

 ي هل دهندمفهوم اوليه يعني آنچه معني تقاب. كنند همنشيني معنايي و چند معنايي اشاره مي
براي اين منظور، با تشخيص مفهوم اوليه . شود يك مدخل واژگاني در فرهنگ لغت ناميده مي

ترين مفهوم  نشان توان مفهوم مورد نظر اهل زبان را در نظر گرفت، در چنين شرايطي بي مي
آن داري  شان آن واژه خواهد بود زيرا افزايش معني در هر واژه سبب ني هيك واژه، مفهوم اولي

  )1373صفوي،(واژه خواهد شد 
به منظور درك بهتر اين مسأله به مفهوم شفافيت و تيرگي ) همان(ميرعمادي و مجيدي

ها مي دانند كه از روي صدا يا  هاي شفاف را آن دسته از واژه كنند و مقصود از واژه اشاره مي
هاي تيره به آن  واژهبرد يا معني آنها را حدس زد و برعكس  ساخت آن بتوان به معني آنها پي

ها به دست  شود كه تلفظ يا ساخت آنها ردي براي شناخت معني آن  گفته ميها دسته از واژه
 ي هزنند كه در آن هر دو واحد زباني در معني اولي را مثال مي» فروش كتاب «ي هآنها واژ. ندهد

 ي ه مثالي ديگر واژ مركب از شفافيت معنايي برخوردار است و دري هاند و واژخود بكار رفته
 نشان خود به كار رفته در حالي در معني اوليه و بي» وطن «ي هاست كه ساز» فروش وطن«

تحت فرآيند افزايش و كاهش معنايي قرار گرفته است و به لحاظ معنايي » فروش «ي هكه ساز
 و در گيرد   مذكور در حد فاصل نهايت شفافيت و نهايت تيرگي قرار ميي هواژ. نشاندار است

 مركب به ي هاند و واژ  خود را از دست دادهي ههر دو واحد زباني معني اولي» فخرفروش«مثالِ 
سوي تيرگي حركت خواهد كرد و از شفافيتِ معنايي آن كاسته خواهد شد و به نهايت تيرگي 

  .رسد مي
 خود تحت عنوان شفافيت و تيرگي معنايي در واژگان ي هدر رسال) 1379(سجادي 

وي در اين رساله سعي . كند شناسي بررسي مي ارسي، اين واژگان را از ديدگاه معنيمركب ف
ها را از نظر روابط معنايي حاكم بر آنها با در نظر گرفتن ساختارشان مورد  كند اين واژه مي

به عبارتي بر آن است تا با دستيابي به معيارهايي و به كارگيري آنها بتواند . بررسي قرار دهد
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 تركيب را در ي هبيني كند و همچنين روابط پنهاني اجزاي تشكيل دهند كيب را پيشمعني تر
وي در . شود بررسي كند جايي كه باعث شفافيت و در جاي ديگر باعث تيرگي معني آن مي

ارزيابي اين مبحث از عواملي چون داشتن و نداشتن هسته و نقش آن در شفافيت و يا  
اي از ويژگيهاي ساختاري و نحوي و ارجاعي بودن و يا  ، پارههاي معنايي تيرگي تركيب، مولفه

 500وي در اين رساله حدود . گيرد  آن بهره ميي هارجاعي نبودن عناصر تشكيل دهند
كند و بر اين   اجزاي تركيب را نيز مشخص ميي هكند و مقول  واژه را انتخاب مي30تركيب از 

) 3صفت+ اسم ) 2اسم+ صفت )1 حاصل از   ستوني تهيه كرده و تركيبات5اساس جدولهايي 
بن فعل  را مورد + صفت) 7بن فعل + اسم)  6بن فعل + قيد)  5اسم  + قيد)4اسم + اسم

  : به قرار ذيل است جستجودهد كه نتايج حاصل از اين  تجزيه و تحليل قرار مي
 كه يكي از اجزاي تركيب در تقابل مدرج يا مكمل يا صوري قرار گيرد، باعث چنان •

» دامن پاك«و » ياد زنده«، » مرد بزرگ«شود كه به ترتيب در  شفافيت معنايي تركيب مي
  . شود ديده مي

 معنايي ي هلق به يك حوزكه يكي از اجزاي تركيب با اجزاي تركيبات ديگر متع چنان •
باشد در شفافيت معنايي موثر است؛ براي مثال رنگهاي سفيد، سياه و سرخ در تركيبات 

  .»كار سياه«و » سرخك«، »سفيدبخت«
كه يكي از اجزاي تركيب در تباين معنايي قرار گيرد باعث شفافيت معنايي  چنان •

مربع، (گيرد   در مقابل با اشكال ديگر قرار مي»گرد«صفت » گردباد«شود؛ براي مثال در  مي
  ).گوش سه
كه » برهنه پاه«قدبلند و «مركز بودن دليلي بر تيرگي نيست مانند  نداشتن هسته و برون •

  .شفافند
معني شفافي دارند و وجود هسته در آنها بر كل واژه شمول ،مركزند تركيباتي كه درون •

  .معنايي دارد
شفاف و »وطن جهان«مركز ممكن است شفاف يا تيره باشند، مثلاً تركيب  تركيبات برون •
  . انستنبود هسته را نمي توان دليلي بر تيره بودن معني واژه د. تيره است» آبرو«و 
هاي  لفهؤدر شفافيت و تيرگي معنايي تركيب ارتباطات پنهاني اجزاء و ويژگيها و م •

  . معنايي اجزاي شركت كننده در تركيب نيز دخالت دارند
  .ثر نيستؤهاي نحوي اجزاء تركيب در شفافيت و تيرگي آن م نقش •
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  . شود صفات شمارشي باعث شفافيت تركيب مي •
  . ر شفافيت معنايي تركيب نداردبودن يا نبودن هسته تأثيري د

 
  ها  تجزيه و تحليل داده-4

ترين مباحثي است  مركب و چگونگي ارتباط معنايي بين اجزاي آن يكي از عمدهي همعني واژ
بخشي از معني تركيبات مربوط به ساختار نحوي است كه با . شود در تركيب مطرح ميكه

شود، البته بايد در نظر ارائه جملات زيرساختي براي آنها معني تركيب تا حدي روشن مي
شود  مركب، تنها با روشن شدن ارتباط نحوي بين اجزاء مشخص نميي هداشت كه معني واژ

چه  آن. بخشند  تركيب نيز معني روشني به آن نميي هشكيل دهنددار تو وجود عناصر معني
يابي به معيارهايي است كه با  دست،در اين پژوهش در پي آن هستند گان كه نگارند

چنين قصد بر اين است كه روابط  هم. بيني كردكارگيري آن بتوان معني تركيب را پيش به
 جايي باعث شفافيت و در جايي ديگر  تركيب را نيز كه دري هپنهاني اجزاء تشكيل دهند
در ارزيابي اين مبحث از عواملي . گردند، مورد بررسي قرار گيردسبب تيرگي معناي آن مي

 تركيب، ي ه نحوي بين دو جزء تركيب، مستقل يا عدم مستقل بودن هستي هچون رابط
كلي تركيب بسامد هسته و وابسته، ارجاعي بودن يا ارجاعي نبودن، معيار شاخص و معناي 

  .بهره گرفته شده است) معناي مجازي يا حقيقي (
ستاك حال را مورد + هاي مركب حاصل از عنصر غيرفعلي  در بحث تجزيه و تحليل، كلمه

+ بن فعل و اسم  +بن فعل، صفت  + در سه گروه قيد ها اين دسته از واژه. ايم بررسي قرار داده
 ي هشوند و هست مركز محسوب مي يبات فعل بروندر فارسي تمام ترك. گيرندبن فعل جاي مي

 تركيب ي هشود مثلاً هست شان ديده مي  زيرساختي هآنها در بيرون از تركيب يعني در جمل
 جست) دهد اي كه جهت باد را نشان مي وسيله(اش   معادل نحويي هرا بايد در جمل» بادنما«

به منظور بررسي اين مقولات از . شود بن فعل پرداخته مي+  قيد ي هنخست به مقول. جو كرد
، »گرا درون«، »روكش«، »پز آرام«، »تندرو« مركب هاي لحاظ شفافيت و تيرگي معنايي واژه

، را به عنوان مثال »پيش خريد«، »روزآمد» «دوربين«، »تاب شب«،  »زودرنج«، »كم فروش«
  .مورد بررسي قرار گرفت
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 خود يعني شاخص كامل به كار رفته ي هليدر اين تركيبات هر دو جزء تركيب در مفهوم او
هاي   زيرساختي جايگاهي هها در جمل  در اين تركيب x نحوي جزءي هاست  و از لحاظ رابط
  .كند گوناگوني را اشغال مي

 در اين تركيبات در معني  yو x بن فعل، به طوركلي جزء + در تركيبات حاصل از قيد 
وي متفاوتي دارد و همين باعث شفافيت معنايي اش به كار رفته، هرچند كه نقش نح اصلي

بندي اين تركيبات از لحاظ شفافيت و تيرگي معنايي با توجه به شود؛ اما در درجه تركيب مي
  .توان پيوستار زير را براي آنها رسم كرد معيارهاي ذكر شده درجاتي وجود دارد و مي

  
4  3  2  1  0  

پز روكش  آرام  تندرو

  گرا درون

نج  زودركم فروش

  خريد پيش

  دوربين  شب تاب روز آمد

  
، هسته و وابسته )آنچه كه دور را مي بيند(قرار دارد » دوربين «ي هواژ،در جايگاه صفر

 ي هاز لحاظ رابط. اند شاخص كامل يعني در معني اصلي يا مفهوم اوليه خود به كار رفته
 اعلاء است ي هموننحوي، جزء غيرفعلي يعني وابسته، مفعول جزء فعلي است بنابراين ن

از لحاظ ارجاعي بودن، هر دو جزء تركيب ). مفعولِ غيرمستقيم› فاعل› مفعولِ مستقيم(
از لحاظ بسامد، هسته و وابسته بسامد بالايي دارند و از لحاظ معنا، معناي . است] ارجاعي[+

 رو ندارد از اين  در اين تركيب، هسته به صورت مستقل كاربرد. حقيقي تركيب مدنظر است
به صورت مستقل كاربرد » فروش«كه » پارچه فروش«نسبت به ديگر تركيبات براي مثال 

  .گيردبا اين حال در ميان اين تركيبات در نهايت شفافيت قرار مي؛شفافيت كمتري دارد،دارد
چيزي كه در (» تاب شب«در . قرار دارند» روزآمد«و » تاب شب«هاي  واژه،در جايگاه يك

 اعلاء فاصله ي هر غيرفعلي متمم دري عنصر فعلي است، بنابراين از نمونعنص) تابدشب مي
هسته و وابسته شاخص كامل يعني در مفهوم اوليه . آمده است» دوربين«گرفته لذا بعد از 

بسامد هسته و وابسته بالا است و معناي . است] ارجاعي[+هر دو جزء تركيب . آمده است
  .حقيقي تركيب مدنظر است

در اين تركيبات از . ، قرار دارد»خريد پيش«، »زودرنج«، »فروش كم« دوم در جايگاه
 اعلاء ي ه نحوي عنصر غيرفعلي در جايگاه قيد يا افزوده قرار دارد؛ لذا از نموني هلحاظ رابط

. اند خود به كار رفتهي ههسته و وابسته شاخص كامل يعني در مفهوم اولي. فاصله گرفته است
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است و معناي حقيقي تركيب مدنظر ] ارجاعي[+ن، هر دو جزء تركيب از لحاظ ارجاعي بود
، »پز آرام« قبل از ي هدر اينجا هسته به صورت مستقل كاربرد دارد لذا در درج. است

  .گيرندقرار مي» گرا درون«، و»روكش«
 نحوي ي هاز لحاظ رابط. قرار دارد» گرا  درون«و » روكش«، »پز آرام«در جايگاه سوم، 

هردو . هسته به صورت مستقل كاربرد ندارد. قيد يا افزوده هستند» درون«و » رو«، »آرام«
» تندرو «ي هدر جايگاه چهارم واژ.اند و بسامد هسته و وابسته بالا است ]ارجاعي[+جزء تركيب 

دود، شفاف است و وابسته قيد است و اگر آن را به معناي كسي بگيريم كه تند مي. قرار دارد
افراطي (اش  گيرد اما اگر آن را در معناي مجازيهارم شفافيت معنايي قرار ميدر جايگاه چ

.  نحوي برقرار نيستي هگيرد كه در اين صورت رابطدر نهايت تيرگي قرار مي،بگيريم) بودن
قيدهاي اين تركيبات در  . هستند)ارجاعي–(هسته و وابسته شاخص نيستند و هر دو جزء 

در تقابل با » دور«، »كند«در مقابل با » تند«ند؛ مثلاً تقابل مدرج با جفت خود هست
قرار دارد و » زير«در تقابل مكمل با » روكش«چنين در  و هم» زود«با » دير«و » نزديك«

  .كندها كمك مي عامل تقابل نيز به شفافيت واژه
 مركب هاي معنايي واژه،بن فعل از لحاظ شفافيت و تيرگي+  اسم ي هجهت بررسي مقول

، »شناس زبان«، »برد دست«، »آور دل«، »سرشناس« ،»فروش وطن«، »كش گردن«، »مروقل«
، »بادنما«، »انداز چشم«،  »ساز راه«، »بند چشم«، »پاش آب«، »بهادار«، »باف دست«
  .را به عنوان مثال مورد بررسي قرارگرفت» باركش«، »تراش قلم«، »فروش پارچه«

 5 تا 0رسم كرد كه از  توان پيوستار زير را نيز ميبن فعل + براي تركيبات حاصل از اسم 
  .درجه بندي شده است

  
5  4  3  2  1  0  

قلمرو گردن 

كش وطن 

  فروش

آور  سرشناس دل

  دست برد

پاش بادنما  آب  بافت بهادار دست  شناس زبان

بند راه ساز   چشم

  انداز باركش چشم

پارچه فروش 

  تراش قلم

  
هسته و وابسته شاخص كامل . قرار دارد» راشت قلم«و » فروش پارچه«در جايگاه صفر 
 نحوي، جزء وابسته مفعول ي هاز لحاظ رابط. اند  خود به كار رفتهي هيعني در مفهوم اولي

فروشد، كسي كه قلم را  كسي كه پارچه را مي(مستقيم يا نمونه اعلاء جزء هسته است 
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] ارجاعي[+زء تركيب هر دو ج.  تركيب به صورت مستقل كاربرد داردي ههست). تراشد مي
بسامد هسته و وابسته بالا است و معناي حقيقي تركيب مدنظر است كه اينها همه . است

، »بند چشم«، »بادنما«، »پاش آب«، 1در جايگاه.شود در نهايت شفافيت قرار بگيرد باعث مي
ء جزء  نحوي جزء وابسته مفعول مستقيم يا نمونه اعلاي هاز لحاظ رابط. قرار دارد» سازراه«

 است و معناي حقيقي )ارجاعي+(هر دو جزء . بسامد هسته و وابسته بالا است. هسته است
از اين رو در جايگاه دوم ،در اينجا هسته به صورت مستقل كاربرد ندارد. تركيب مد نظر است

و ) بافته شده با دست(» باف دست «2در جايگاه . اند قرار گرفته» فروش پارچه«بعد از 
متمم » بها«و» دست« نحوي ي هازلحاظ رابط. آمده است) آنچه داراي بها است (»بهادار«

هسته و وابسته . اند  اعلاء فاصله گرفتهي هاز اين رو از نمون، آيند حرف اضافه به شمار مي
بسامد هسته . اند ارجاعي +هر دو جزء .  خود آمده استي هشاخص كامل يعني در مفهوم اولي

قرار دارد از » شناس زبان «3در جايگاه .عناي حقيقي تركيب مدنظر استو وابسته بالاست و م
آن كس كه ( نحوي جزء وابسته مفعول مستقيم يا نمونه اعلاء جزء هسته است ي هلحاظ رابط
شاخص جزئي يعني در معني اصلي » زبان«از لحاظ شاخص، وابسته يعني ) شناسد زبان را مي

از .  است)ارجاعي +(حاظ ارجاعي بودن،  هر دو جزء از ل. خود نيامده و هسته شاخص كامل
 تركيب به صورت مستقل كاربرد ي هنظر است و هست لحاظ معنا، معناي مجازي تركيب مد

از لحاظ شاخص، هسته . قرار دارد» سرشناس«و » آوردل«، »دستبرد «4در جايگاه  .ندارد
 ي هرابط.  نيامده استشاخص كامل و وابسته شاخص جزئي است يعني در معني اصلي خود

 هستند و )ارجاعي+(هر دو جزء . نحوي وجود ندارد و هسته به صورت مستقل كاربرد ندارد
قرار » فروش وطن«و » كشگردن«، »قلمرو  «5در جايگاه . معناي مجازي تركيب مدنظر است

و وابسته از لحاظ شاخص  هسته . اي وجود نداردگونه رابطه  نحوي، هيچي هاز لحاظ رابط. دارد
د نظر اند  و معناي مجازي تركيب م ) ارجاعي- (شاخص نيست، از لحاظ ارجاعي هر دو جزء 

، فروش در تقابل با »فروش پارچه«ازطرفي در . گيرداست؛  از اين رو در نهايت تيرگي قرار مي
تقابل  ي هفروش در تقابل با پارچه خريدن قرار دارد و مسئل خريد قرار دارد و به بياني پارچه

  .كندبه شفافيت معنايي تركيب كمك مي
 برقرار y و xهاي صوري بايد ديد چه روابط بعضاً پنهاني ميان اجزاي علاوه بر ويژگي

هاي  در مثال. شود معني يك تركيب شفاف و معني تركيب ديگر تيره شود است كه سبب مي
... شناس، پارچه فروش و بادنما و  انتراش، زبباف، قلم ساز، دستبالا تركيباتي مانند، بهادار، راه
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هستند، يعني به مدلول اصلي خود اشاره ] ارجاعي+ (هر دو جزء اين تركيبات . شفافند
تراش به ترتيب تيره و شفافند، دلايل تيرگي و شفافيت اين تركيبات فعلي قلمرو و قلم.دارند

-هاي معنايي كه باعث ميژگي آنها و ويy و  xتركيبات را بايد در چگونگي ارتباط بين اجزاء 

مثلاً . شود اين دو جزء در ارتباط با يكديگر ارجاعي بودنشان را از دست بدهند، بررسي كرد
 +ابزار نوشتن،  +ابزار، +اسم ذات،  +(توان به  قلم ميي ههاي معنايي واژدر ارتباط با مؤلفه

 +(هايي نظيرداراي مولفه» رو« اشاره كرد، و همچنين فعل )قابليت حركت +قابليت تراش، 
 آن است كه باعث )حركت+(شايد ويژگي .  است)عمل +وجابجايي،  حركت +كنش،  +فعل، 

اين دو جزء يعني قلم و رو در . سازد  قلم شده و تركيب قلمرو را ميي هبا واژ» رو«همنشيني 
 اين مسئله دهند و به بيانيشان را از دست مي هاي معناييهمنشيني با يكديگر اكثر ويژگي

شود و اين امر  مي» رو« شدن فعل )ارجاعي- (چنين  و هم» قلم«شدن ] ارجاعي - [باعث 
توان گفت كه در اين تراش مي تركيب قلمي هدربار. گردد سبب تيرگي معني كل تركيب مي

قابليت  +ابزار نوشتن  +ابزار،+ اسم ذات، + (هاي معني اصلي خود يعني تركيب قلم ويژگي
عمل، +فعل، +(هايي مانند  هم مشخصهy را حفظ كرده است و جزء)ابليت تراشق +حركت 

 به مواردي نظير تيزكردن، توان هاي اين فعل نيز ميرا حفظ كرده است و از كنش) كنش+
ها  قلم اين ويژگيي هصيقل دادن و شكل دادن اشاره كرد كه در ارتباط و همنشيني با واژ

باشد ] ارجاعي[+  قلم ي هتراش هم واژ شده كه در تركيب قلماند و همين امر باعث حفظ شده
 بودنش را حفظ كند و در نتيجه معني كل تركيب شفاف )ارجاعي+ (و هم بن فعل تراش

در . نيز به همين ترتيب قابل بررسي هستند» فروش وطن«و » فروش پارچه«تركيبات . شود
، »بلندگو«، »كوش سخت«، »دپوشسفي«مركب   هاي بن فعل ، كلمه+تركيبات حاصل از صفت

مورد بررسي قرار گرفت، » پسند جوان« ، »فقيرنشين«، »دوزيست«، »كن گرم«، »گير آسان«
 بنابراين ،اندها هسته و وابسته در معناي اصلي يا مفهوم اوليه خود به كار رفته در اين واژه

حوي متفاوتي است  فعلي در اين تركيبات داراي نقش ني هجزء وابست. شاخص كامل هستند
» آسان«نقش نهادي دارد و »  پسند جوان«در » جوان «ي هكه به عنوان مثال وابست طوريه ب

  .  كند جايگاه قيد را اشغال مي» گير آسان«در 
  :توان پيوستار زير را رسم كرد براي تركيبات بالا نيز مي

  

3  2  1  0  
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  پسند جوان  فقيرنشين  دوزيست  گير  آسان، بلندگو،كوش  سخت،سفيدپوش

  

از لحاظ شاخص هردو جزء تركيب شاخص . قرار دارد» پسند جوان«در جايگاه صفر 
از لحاظ .  نحوي عنصر وابسته فاعل يا نهاد عنصر هسته استي هاز لحاظ رابط. كامل هستند

هسته به صورت مستقل كاربرد دارد و معناي حقيقي . است] ارجاعي[+ارجاعي، هردو جزء 
  .تركيب مدنظر است

 نحوي عنصر وابسته فاعل عنصر ي هقرار دارد از لحاظ رابط» فقيرنشين «1در جايگاه 
-قرار مي» پسند جوان«از اين رو بعد از ،هسته به صورت مستقل كاربرد ندارد. هسته است

اند و معناي حقيقي تركيب مدنظر است و از لحاظ )ارجاعي +(هر دو جزء تركيب . گيرد
  . هستندشاخص هر دو جزء شاخص كامل

از لحاظ ) كند آنچه كه در دو مكان زيست مي(قرار دارد، » دوزيست «2در جايگاه 
 نحوي جزء وابسته متمم جزء هسته ي هاز لحاظ رابط. اندشاخص هر دو جزء شاخص كامل

از . هسته به صورت مستقل كاربرد ندارد.  اعلاء فاصله گرفته استي هاست بنابراين از نمون
در جايگاه . نظر است و معناي حقيقي تركيب مد)ارجاعي +( هر دو جزء لحاظ ارجاعي بودن

، »بلندگو«، »كوشسخت«، »سفيدپوش«گيرند از جمله  تركيبات جاي ميي ه بقي3
 عنصر هسته است بنابراين ي ه نحوي عنصر وابسته قيد يا افزودي هاز لحاظ رابط» گير آسان«

اظ شاخص هر دو جزء شاخص كامل و معناي از لح.  اعلاء فاصله گرفته استي هاز نمون
بينيم تمامي اجزاء وابسته، صفت هستند و  طور كه ميهمان. حقيقي تركيب مدنظر است

هاي  و همين تقابل عامل شفافيت واژهكنند ي تقابلي شركت مياغلب صفات در يك رابطه
ا صفت سخت قرار گير، صفت آسان در تقابل مدرج بمثلاً در تركيب آسان. تركيبي، آنهاست

پسند صفت جوان در تقابل مدرج با پير قرار دارد، صفت گرم در  دارد، و يا در تركيب جوان
شوند و  كن در تقابل با سرد قرار دارد صفات شمارشي نيز باعث شفافيت تركيب مي گرم

ق به يك رنگها نيز كه همگي متعلّ. گردد  دوزيست ميي ههمين مسئله باعث شفافيت واژ
شوند و همين امر باعث شفافيت معني   معنايي هستند باعث شفافيت تركيب ميي هحوز

  .شود تركيب مي
بندي واژگان مركب از لحاظ شفافيت و تيرگي معنايي درجاتي وجود دارد كه به  در طبقه

-بر اساس عامل ارجاعي، واژه) 1378(آن خواهيم پرداخت در بخش پيشينه ذكر شد افراشي
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 ي ه درج5وي به . دهد ظ شفافيت و تيرگي معنايي مورد بررسي قرار ميهاي مركب را از لحا
 2 درجه بندي مي كند كه -2، - 1، 0، 1، 2شفافيت معنايي قائل است و آنها را در درجات 

پارچه «هاي  وي به عنوان مثال به ترتيب واژه.  نهايت تيرگي است-2نهايت شفافيت و 
ها قرار را در اين جايگاه» بردار كلاه«و » سوار رخهدوچ«، »سرزنده«، »وزنه بردار« ،»فروش

  . دهد مي
گردد كه همنشيني معتقد است كه شفافيت معنايي زماني مطرح مي) 1379(صفوي 

-پارچه«هايي چون وي واژه.  واحدهاي همنشين نيانجامدي همعنايي به تغيير در مفهوم اولي

دهد و آنها را به ورد بررسي قرار ميرا م» فروش عشوه«و » فخرفروش«، »طلافروش«، »فروش
 نهايت تيرگي 4 نهايت شفافيت و 1دهد كه   قرار مي4 تا 1 ي هترتيب در پيوستار در درج

 شفافيت معنايي قائل ي ه درج6نيز براساس معيار شاخص كروز به ) 1380(غفاري  .است
، »خانهچاي«، »طلافروش«، »پارچه فروش«هايي چون وي به عنوان مثال واژه. است

 ي هكند و آنها را به ترتيب از درجرا بررسي مي» عشوه فروش«و » اندازخاك«، »فروشآدم«
در .  كه نهايت تيرگي است درجه بندي مي كند0 كه نهايت شفافيت است تا درجه 5

ي  درجه14توان به   حاضر بر اساس معيارهاي لحاظ شده در اين پژوهش ميي هنوشت
، »باف پارچه«، »سيگارفروش«هاي مورد نظر كه عبارتند از داده. شفافيت معنايي قائل شد

، »جورچين«، »تندرو«، »ساز دوچرخه«، »پاگير و دست«، »طلافروش«، »چين دست«، »بادآور«
بر اساس » فروش عشوه«و » انداز خاك«، »فخرفروش«، »فروش آدم«، »خودفروش«، »آبخور«

 كه نهايت 14براي مثال در جايگاه . اندمعيارهاي لحاظ شده در اين پژوهش لحاظ شده
  مركبي را قرار داديم كه از لحاظ شاخص، هر دو جزء شاخص ي هواژ، شفافيت را داراست

 نحوي ي هكامل باشد، از لحاظ معناي تركيب، معناي حقيقي مد نظر باشد، از لحاظ رابط
رت مستقل كاربرد داشته  اعلاء باشد، بسامد هسته و وابسته بالا باشد و هسته به صوي هنمون

به همين . كند مصداق پيدا مي» سيگارفروش« مركب ي هها در كلمباشد كه تمام اين ويژگي
انتخاب شد كه از همه لحاظ » بافپارچه« مركب ي ه شفافيت معنايي واژ13ترتيب در جايگاه 

ترتيب به همين . كه هسته به صورت مستقل كاربرد ندارد است، جز آن» سيگارفروش«شبيه 
كه  ها قرار گرفتند تا اين هاي انتخاب شده منطبق با معيارهاي لحاظ شده در جايگاهواژه

  . ي شفافيت معنايي رسيد درجه14پيوستار به 
  .تر كردن اين تحليل آمده است پيوستار ذيل جهت روشن
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   عشوه فروش –انداز  خاك- آدم فروش-خودفروش-آبخور- جورچين-تندرو –دوچرخه ساز  -ري دست و پاگ- طلا فروش- چين  دست-  بادآور- باف   پارچه-سيگارفروش

 
 مركب را كه ساخته شده از دو تكواژ قاموسي ي هبا توجه به معيار شاخص كروز، اگر واژ

هر دو تكواژ شاخص كامل باشند، يكي شاخص كامل و ديگري شاخص كنيم و اگر فرض مي
هر دو شاخص جزيي باشند، يكي كامل و ديگري شاخص نباشند و يا هر دو . جزيي باشد

ها كاسته و ميزان تيرگي آنها افزوده شاخص به حساب نيايند به ترتيب از ميزان شفافيت آن
» سيگارفروش «ي هشفافيت معنايي واژ) 14(براي مثال در پيوستار فوق در جايگاه . شود مي

 نحوي ي هقرار گرفته است در سيگار فروش هر دو تكواژ شاخص كامل هستند، از لحاظ رابط
عنصر فعلي )  اعلاءي هنمون(بين اين دو تكواژ، عنصر غير فعلي يعني سيگار مفعول مستقيم 

فظي تركيب مد لال و معناي تحتانداز لحاظ بسامد، هر دو جزء در حد بالايي قرار گرفته. است
در . تمام اين عوامل روي هم رفته باعث شفافيت معنايي سيگارفروش شده است. نظر است
گرچه مانند سيگارفروش، هر دو جزء . قرار گرفته است» باف پارچه « ي هواژ) 13(جايگاه 

دو بالاست ي اعلاء و بسامد هسته و وابسته  هر ي نحوي نمونهتركيب شاخص كامل، رابطه
در ، رودبه عنوان عنصر مستقل به كار نمي» باف«ستاك حال يعني » باف پارچه«اما در 

) 12(در جايگاه . رودبه عنوان عنصري مستقل به كار مي» فروش« كه در سيگارفروش؛ حالي
» فبا پارچه« و » سيگارفروش«ها هم مانند اين واژه. قرار دارند» پذير دل» «آور باد «هايواژه

يعني هر دو جزء تركيب شاخص كامل است، بسامد هسته و وابسته يكسان و معناي ،هستند
.  اعلاء نيستي ه نحوي نموني ها بر خلاف اين دو واژه رابطام،فظي آن مد نظر استلتحت ال

فاعل عنصرفعلي ) باد(عنصر غيرفعلي يعني ) آنچه باد آن را بياورد(» بادآور«براي مثال در 
  اعلاء باعث كاسته شدن شفافيت معنايي شده ي هكه اين فاصله گرفتن از نموناست ) آور(

 نحوي ي ههاي پيشين است جز اينكه از لحاظ رابطاين واژه هم از همه لحاظ شبيه واژه. است
مفعول » دست«عنصر غيرفعلي ) چه با دست چيده شود آن(» دست چين«در . متفاوت است

 بيشتري گرفته ي هفاصل) مفعول مستقيم(  اعلاءي ه نمونغيرمستقيم عنصر فعلي است كه از
 ي هواژ) 10(در جايگاه . اش شده استدر نتيجه باعث كاسته شدن شفافيت معنايي. است

جز در معيار . است» سيگارفروش«اين واژه هم از هر لحاظ شبيه . آمده است» طلافروش«
است كه جزيي بودن شاخص كامل » فروش«شاخص جزيي و » طلا«شاخص،  در اينجا 

داراي » دست و پاگير «ي هواژ) 9(در جايگاه . وابسته باعث كاهش شفافيت معنايي شده است
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معناي مجازي است كه اين بدان معنا است كه در نهايت معني كلي تركيب، تاثير زيادي در 
 )8(در جايگاه . لذا دست و پاگير دچار كاهش معنايي شده است. شفافيت معنايي آن دارد

» ساز«شاخص كامل اما » دوچرخه«از لحاظ معيار شاخص . آمده است» سازدوچرخه «ي هواژ
اين . لذا شاخص جزيي است،است» تعميركننده«نيامده، بلكه به معناي » سازنده«در معناي 

به عبارتي از همه لحاظ شبيه اين واژه است جز . واژه بعد از دست و پاگير قرار گرفته است
ثير أتواند ت  كلي ميي هپس عامل هست. پاگير هسته داراي شاخص كامل استآنكه در دست و 

نسبت به » دوچرخه ساز«علاوه بر اين بسامد هسته در . زيادي در شفافيت داشته باشد
چه اين تركيب در  چنان. آمده» تندرو «ي هواژ) 7(در جايگاه . تر استپايين» دست و پاگير«

از لحاظ . دو جزء تركيب شاخص كامل محسوب مي شودمعناي حقيقي خود به كار رود هر 
 ي هبنابراين از نمون.  عنصر فعلي استي هافزود» تند« نحوي، عنصر غيرفعلي يعني ي هرابط

» دوچرخه«ساز آمده است كه در آن  لذا بعد از دوچرخه. تر فاصله گرفته است اعلاء بيش
آمده ، نحوي برقرار نيستي ه رابطكه در آن» جورچين«چنين قبل از   اعلاء است همي هنمون
) 1(در جايگاه ،به كار رود) افراطي بودن(چه اين واژه در معناي مجازي خود اما چنان. است

همانند . آمده است» جورچين «ي هواژ) 6(در جايگاه . گيرد يعني نهايت تيرگي قرار مي
زيرا ، تر استتيره» تندرو«ا اين واژه نسبت به ام. دو جزء تركيب شاخص كامل است» تندرو«

 نحوي بين دو جزء تركيب وجود ندارد و از سوي ديگر داراي ي هگونه رابط از يك سو هيچ
آمده است براي مثال در » آبخور «ي هواژ» 5«در جايگاه . معناي مجازي مي باشد

در معناي در تماس چيزي (» خور«شاخص كامل و » آب«در اين تركيب . »كشتي آبخور«
گرچه شاخص كامل بودن وابسته به شفافيت معنايي كمك . شاخص جزيي است) قرار گرفتن

ولي ،شاخص كامل است» آب«گرچه » آبخور«براي مثال در . ثير چنداني نداردأولي ت،كند مي
شفافيت معنايي به مراتب كمتري ،شاخص جزيي است» طلا«كه » طلا فروش«نسبت به 

از . شفافيت معنايي بسيار بيشتر از وابسته استثير هسته در افزايش أتوان گفت كه تمي. دارد
» خور«طور  همين. شودديده نمي» آبخور« نحوي مشخص در ي هگونه رابطسوي ديگر، هيچ

در » خور«شود و بسامد آن نسبت به به عنوان ستاك حال به صورت مستقل به كار برده نمي
 شدن شفافيت معنايي اين تر است كه اينها همه باعث كاستهمعناي خوردن معمولي پايين

قرار » خود فروش«و » جورچين«يعني ) 4(و ) 6(در جايگاه بين » آبخور«. واژه شده است
ولي ، گرفته، چون در جورچين هر دو جزء شاخص كامل است و بسامد هر دو جزء بالا است
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و قبل از . جزيي است و خور بسامد پايين دارد» خور«كامل و » آب» «آبخور«در 
 ي هواژ) 4(در جايگاه . آمده چون در خودفروش هر دو جزء شاخص جزيي است» شخودفرو«
آمده است از لحاظ معيار شاخص هر دو جزء تركيب شاخص جزيي محسوب » خودفروش«

اگر چه از لحاظ بسامد هسته و ، نحوي بين اين جزء وجود نداردي هگونه رابط هيچ. شود مي
در جايگاه . زي آن باعث تيره شدن اين واژه شده استاما در كل معناي مجا، وابسته بالا است

خريد و فروش انسان را انجام « آمده، اگر آن را به معناي كسي كه »آدم فروش«) 3(
 نحوي و ي هآيد و داراي رابط هر دو جزء آن  شاخص كامل به حساب مي،  بگيريم»دهد مي

اما اگر آن را به .  مي گيرديعني نهايت شفافيت قرار) 14(معناي حقيقي است و در جايگاه 
آدم شاخص كامل و . اش بگيريم يعني معناي مجازي»كسي كه آدم را لو مي دهد«عنوان 

 نحوي بين اين دو ديده ي هگونه رابط چنين هيچ آيد و هم فروش اصلاً شاخص به حساب نمي
ي شاخص جزي» خاك« آمده كه يك جزء آن »خاك اندا« ي هواژ) 2(در جايگاه . شود نمي

 نحوي ندارد و داراي معناي مجازي ي هگونه رابط هيچ. است و جزء ديگر اصلاً شاخص نيست
 را دارد، هيچ» رياكار«قرار گرفته كه معناي مجازي » عشوه فروش«واژه ) 1(در جايگاه . است

كدام شاخص  نحوي بين دو جزء تركيب وجود ندارد، نه عشوه و نه فروش هيچي هگونه رابط
  .گيردبنابراين در نهايت تيرگي قرار مي. آيدبه حساب نمي

  

����� ����  

  :ها نتايج زير حاصل شد پس از بررسي و تجزيه و تحليل داده
بن فعل به طور كلي جزء ايكس در اين تركيبات در معني +  در تركيبات حاصل از قيد -1

فيت معنايي اش به كار رفته، هرچند كه نقش نحوي متفاوتي دارد و همين باعث شفااصلي
  .شود تركيب مي

، قيدهاي اين تركيبات در تقابل مدرج با جفت خود  بن فعل+  در تركيبات حاصل از قيد -2
است   ...»زود« با »دير« و »نزديك« در تقابل با »دور«، »كند« در مقابل »تند«هستند مثلاً 
قابل نيز به  قرار دارد و عامل ت»زير« در تقابل مكمل با »روكش« در »رو«و همچنين 
  .كند ها كمك مي شفافيت واژه
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، در شفافيت و تيرگي معني تركيب ارتباطات پنهاني  بن فعل+  در تركيبات حاصل از اسم -3
مثل قلم ،هاي معنايي اجزاء شركت كننده در تركيب دخالت دارنداجزاء و ويژگيها و مؤلفه

  .تراش، قلمرو
اي در  صفتي در اين تركيبات نقش عمدهي ه، وابست بن فعل+ تركيبات حاصل از صفت -4

  . مثل جوان پسند؛شفافيت معنايي تركيب دارد
بن فعل ، صفت شمارشي باعث شفافيت معني تركيب مي +  در تركيبات حاصل از صفت -5

   مثل دوزيست؛شود
 معنايي ي هبن فعل، اسامي يا صفاتي كه مربوط به يك حوز+ در تركيبات حاصل از صفت - 6

ها كه همگي متعلق به يك براي مثال رنگ. فافيت معنايي تركيب كمك ميكنندهستند به ش
  .مثل سفيدپوش؛اند باعث شفافيت تركيب مي شود معناييي هحوز

چه هر دو جزء شاخص كامل باشد يكي شاخص كامل و  چنان   براساس معيار شاخص،-7
ميزان شفافيت آنها كم ديگري شاخص نباشد و يا هر دو شاخص به حساب نيايد، به ترتيب از 

شود به عنوان مثال به ترتيب در كلمات ذيل  شود و به ميزان تيرگي آنها افزوده مي مي
عشوه «و » آدم فروش«، »خودفروش«، »طلافروش«، »سيگارفروش«. شود مشاهده مي

  »فروش

 گيرد فاصله مي) مفعول غير مستقيم( فاعل) مفعول مستقيم( هر چه تركيب از نمونه اعلاء-8
 نحوي عنصر غيرفعلي ي هكه رابط» آور باد«براي مثال . شود از شفافيت معنايي كاسته مي

است به ترتيب نسبت به » مفعول غيرمستقيم«كه » چين دست«است و » فاعل«
است دچار كاهش ) مفعول مستقيم(  نحوي عنصر غيرفعليي هكه رابط» فروش سيگار«

  .شفافيت معنايي شده است
ولي در ،يكسان باشد) معنا شاخص، بسامد،( معيار 3و وابسته از لحاظ چه هسته   چنان-9

 نحوي است از شفافيت معنايي ي ه نحوي متفاوت باشد، آنكه داراي رابطي همعيار رابط
 ، هر دو شاخص كامل است» جورچين«و » سيگارفروش«براي مثال . بيشتري برخوردار است

اي وجود  هيچگونه رابطه»جورچين« در ماا نحوي است ي هداراي رابط» سيگارفروش«ولي 
  .ندارد
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چه هسته شاخص كامل باشد و وابسته شاخص جزيي از شفافيت معنايي بيشتري   چنان-10
برخوردار است تا زماني كه هسته شاخص جزيي و يا اصلاً شاخص نباشد براي مثال 

  .»فخرفروش«و » خودفروش«در مقابل با » طلافروش«
» طلافروش«زايش شفافيت معنايي بيشتر از وابسته است براي مثال در  تاثير هسته در اف-11
، »طلافروش«در . آب شاخص كامل ولي هسته شاخص جزيي است» آبخور«در » آبخور«و 
  . شاخص كامل است»فروش« شاخص جزيي و »طلا«

بدان معني است كه در معناي مجازي به ، چنانچه هسته و وابسته اصلاً شاخص نباشند-12
  .»بردار كلاه« و »فروش عشوه«براي مثال در .  اند رفتهكار 
 تركيب يعني ستاك حال به صورت مستقل هم كاربرد داشته باشد در ي هچه هست  چنان-13

براي مثال در ،افزايش شفافيت معنايي تاثير بيشتري دارد تا زمانيكه به صورت مستقل نيابد
 به »چين«، »جورچين«رود ولي در  فروش به صورت مستقل هم به كار مي» سيگارفروش«

  .آيد صورت مستقل نمي
ترين معني خود به كار رود نشان ترين و بيهر واحد زباني زماني شفاف است كه در صريح-14

هاي ديگر در معنايي نشاندار و ضمني به كار و زماني تيره است كه بر اثر همنشيني با واژه
  .»باتن آب« درمقابل »پاش آب«مانند . گرفته شود
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 .هايي در معني شناسي انديشه، )1381(،افراشي، آزيتا

ــا  ــي، آزيت ــين    ، )1381(،افراش ــناخت و تبي ــازه در ش ــيه اي ت ــابي فرض ــي بازت ــي شناس معن

  .شناسي، دانشگاه علامه طباطبايي نامه دكتري زبان ،پايانمعني
زمان مطالعه و تدوين كتب علوم انـساني         سا ،، تهران ساخت زبان فارسي  ،  )1386(،افراشي،آزيتا

  ). سمت(دانشگاهها
  .انتشارات آگاه  ،تهراندرباره زبان، ، )1370(،باطني، محمدرضا
  .سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانؤ ملغت نامه دهخدا،، )1377(دهخدا، علي اكبر

حـوزه   تهـران، سـازمان تبليغـات اسـلامي،          شناسـي، درآمدي بر معني  ،  )1379(صفوي،كورش
  .هنري،پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي
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 مطالعات ايرانـي،    ي  همجل» شفافيت و تيرگي معنايي در زبان فارسي      «،  )1382( ،غفاري، مهبد 
  سـوم،  ي  همركز تحقيقات فرهنگ و زبان ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سـال دوم، شـمار              

  1382بهار
 ـ.مركب مفعولي در زبان فارسـي      تحليل معنايي واژگان     ،)1386(،ميرعمادي و مجيدي    ي  همجل

  .شناسي زبان و زبان
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